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مقدمه
ــان به سوى خداى متعال مطرح شده  ــير انس در قرآن كريم مباحث فراوانى در جهت س
ــت ائمه معصومين:، و بعد از ايشان مفسّران، تلاش  ــده تا نخس ــت. اين امر باعث ش اس
وافرى را به منظور تفسير و بيان آن انجام دهند. در اين زمينه مفسّران گاهى با يكديگر اتفاق 
نظر و گاه با يكديگر اختلاف نظر دارند. يكى از اين مباحث مطرح شده، معنى و كاربرد واژة 
ــده است  ــت. در قرآن كريم واژة «فتنه» در موارد مختلفي ذكر ش «فتنه» در قرآن كريم اس
كه موارد استعمال آن شباهت زيادى به يكديگر ندارند و عملاً حكم مشترك لفظي را دارند. 
ــياري از لغويين كوشش كرده اند مشتركات لفظي را به يك يا دو اصل برگردانند تا نشان  بس
ــت از اختلال  ــل اين معاني، يك مفهوم را در ذهن تداعى مى كند و آن عبارت اس ــد اص دهن
ــتعمال كلمة «فتنه» در قرآن  ــريفى، 1389: 39). در حالى كه موارد اس همراه با اضطراب (ش
كريم به نحوى بيان شده كه نمى توان آن را مشترك معنوي محسوب كرد و گفت كه ماده 
«فتن» در تمام آيات الهى به يك معنا به كار رفته است؛ زيرا در برخى موارد (انفال/28)، به 
ــت.  معناى آزمايش و امتحان و در موارد ديگر (ذاريات/14)، به معناى عذاب به كار رفته اس
ــه «فتنه» در قرآن كريم را بيان  ــديم تا 1- معانى لغوى كلم ــن در اين مقاله بر آن ش بنابراي
ــرآن را بيان كنيم و با توجه به روايات و  ــم. 2- كاربرد معانى مختلف «فتنه» در آيات ق كني
تفاسير آن را شرح دهيم. 3- معنى واژة «فتنه» را در آيات از نگاه معصومين:، بيان كنيم.

معناى لغوى فتنه
ــه معناى امتحان و آزمايش اتخاذ كرده  ــب در «مفردات» واژه «فتنه: را از «فًتًن» ب راغ
است و مى نويسد: «فتن گذاشتن طلا در آتش است تا خوبى آن از بدى آشكار شود» (راغب 
ــان العرب» نيز «فتنه» به معناى امتحان و آزمايش به  اصفهانى، 1412، ج1: 528). در «لس

كار رفته است (ابن منظور، 1414: ج13: 307).
» (مصطفوى،1360، 
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ج9: 23)، قرشى در «قاموس قرآن» (قرشى، 1371، ج5: 127) و فراهيدى در «كتاب العين» 
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ــتن طلا در آتش به  (فراهيدى، ج8: 127) اصل كلمه «فتنه» را از «فتن» و به معناى گذاش
ــى آن از ناخالصى به كار برده اند. در «روض الجنان»، «فتنه» اين  گونه  ــور جدايى خالص منظ
ــت: اصل «فتنه» به معناى امتحان و آزمايش است و «فتنه» بليتى (بلا هايى)  ــده اس معنا ش

است كه به سبب آن باطن انسان آشكار مى شود (رازى، بى تا، ج9: 94).

معناى اصطلاحى فتنه
ــريفى،  ــود (ش ــود، «فتنه» ناميده مى ش ــلال و اضطراب ش ــه موجب اخت ــر چيزى ك ه
ــت از: امورى كه موجب پيدايش تزلزل ها و  ــه وجهى ديگر «فتنه» عبارت اس 1389: 39). ب
ــود (رك: مصباح يزدى،  اضطراب هايى در حوزه هاى اعتقادى، باورها و ارزش هاى فرد مى ش

.(103 -101 :1379

معانى فتنه در قرآن كريم
در اين مقاله به ده معنى واژة «فتنه» پرداخته شده و سپس هر كدام با توجه با روايات و 

تفاسير مورد بحث و تحليل قرار گرفته است.

1. فتنه به معناى آزمايش و امتحان الهى
در قرآن كريم «فتنه» با بيست گونة استعمال، شصت بار تكرار شده و كمتر از يك چهارم 

آن به طور مشخص معناى آزمايش دارد (مهدويان، 1386: 25). 
ــت. اين سنت نه تنها دربارة همة  ــنت آزمايش يكى از سنت هاى تغييرناپذير الهى اس س
افراد انسانى، اعم از مؤمنان و غيرمؤمنان جارى است، بلكه دربارة امت ها و جوامع نيز جريان 

دارد. امام على7، در اين باره مى فرمايد: 
ــرم؛ زيرا هيچ كس  ــش و فتنه به تو پناه مى ب ــد خدايا، از آزماي ــى نگوي «كس
گريزى از آزمايش و فتنه ندارد؛ ليكن دعا كند كه از اين بلايا در امان بماند» 

(نهج البلاغه: حكمت 93، 375). 
براى نمونه به چند آيه اشاره مى شود:
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يْناكَ مِنَ الغَْمِّ  Xــاً فَنَج ْزَنَ وَ قَتَلتَْ غَفْس ــرX قَيْنُها وَ لا تحَ كَ كَيْ يَقَ مِّ
ُ
ــاكَ إلِى  أ «فَرجََعْن

ــمش به تو  وَ فَتَنXاكَ فُتُونا» (طه/40)؛ پس تو را به مادرت بازگردانديم تا چش
روشن شود و غمگين نشود! و تو يكى (از فرعونيان) را كشتى؛ امّا ما تو را از 

اندوه نجات داديم! و بارها تو را آزموديم! 
نْ فَقُولوُا آمَنXا وَ هُمْ لافُفْتَنُونَ» (عنكبوت/2)؛ آيا مردم 

َ
Oُوا أ نْ فُتْرَ

َ
حَسِبَ اجXاسُ أ

َ
«أ

ــان مى كنند به صِرف اين كه گفتند: «ايمان آورديم» به حال خود واگذار  گم
مى شوند و مورد آزمون قرار نمى گيرند؟ 

در اين آيات كلمة «فتنه» به معناى آزمايش به كار رفته است.
ــت .قرآن كريم پنج  ــباب آزمايش اس گاه «فتنه» به معناى آزمايش و گاهى به معناى اس

مورد را اسباب فتنه و وسيلة آزمايش معرفى مى كند:

1. 1. اموال و فرزندان
جْرٌ عَظِيمٌ» (انفال/28)؛ 

َ
نX االلهَ عِنْدَهُ أ

َ
وْلادُكُمْ فتِْنَةٌ وَ أ

َ
مْوالكُُمْ وَ أ

َ
نXما أ

َ
«وَاعْلمَُوا ك

و بدانيد كه اموال و فرزندانتان وسيلة آزمايش اند و خداست كه پاداشى بزرگ 
در نزد اوست. 

ــاد به اين كه مال و اولاد شما اسباب آزمايش هستند،  ــت و ارش آيه خطاب به مؤمنان اس
خود را نبايد پاى بند آن ها كنيد و در دوستى با آن ها مرتكب خيانت به رسول6، شويد. 

ــيلة آزمايش است و در حقيقت مهم  ترين وسيلة  «فتنه» در اين گونه موارد به معناى وس
ــانى اشخاص است؛  همين طور چگونگى  ــخصيت، و ميزان ارزش انس آزمون ايمان و كفر، ش
ــتگى به  ــت آوردن اموال، چگونگى خرج كردن آن، نحوة نگاهدارى آن و ميزان دلبس به دس
ــيرازى، 1374، ج7: 138). در كتاب  ــت (مكارم ش ــر اس آن، همگى ميدان هاى آزمايش بش

«وسائل الشيعه» از امام على7، نقل شده است: 
«خداوندا، از اموال و اولاد كه وسيله اى براى آزمايش انسان هستند به تو پناه 

مى برم» (حر عاملى، 1409، ج7: 7). 
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ــان  ــباب آزمود. ايش خداوند اطاعت پذيرى و صداقت حضرت ابراهيم7، را با همين اس
ــد  ــان كامل نائل ش ــربلند بيرون آمد، به مقام امامت و به مقام انس بعد از آن كه از آزمون س

(شريفى، 1389: 32). 

1. 2. شرّ و نيكى
يْرِ فتِْنَةً وَ إVَِْنا ترُجَْعُونَ» (انبيا/35)؛ 

َ ِّ وَ الخْ Xمْ باِلشرOُُكُلُّ غَفْسٍ ذائقَِةُ المَْوْتِ وَ غَبْلو»
ــما را با بدي ها و خوبي ها آزمايش  ــد! و ش ــانى طعم مرگ را مى چش هر انس

مى كنيم و سرانجام به سوى ما بازگردانده مى شويد.
ــت. 1- براى هر  ــمند را بيان كرده اس علامه طباطبايى در مورد آية مذكور دو نكتة ارزش
ــت؛ همچنين بازگشتى است به سوى خداى سبحان تا در آن  صاحب حياتى مرگ حتمى اس
بازگشت درباره اش داورى شود. 2- اصولاً زندگى هر كسى حياتى امتحانى و آزمايشى است؛  
يعنى خداوند انسان را به آنچه كراهت دارد از قبيل مرض و فقر و امثال آن، و به آنچه دوست 

دارد، از قبيل صحت و غنى و امثال آن، مى آزمايد (علامه طباطبايى، 1417، ج21: 285).
ــت كه علي7، مريض شد.  ــده اس ــتدرك» از امام صادق7، روايت ش در كتاب «مس
دوستانش به عيادتش رفتند و گفتند: خود را چگونه مي بينى؟ فرمود: به شر. گفتند اين شبيه 
ــخن نمى گويند. فرمود: خداوند چنين فرموده  ــخن تو نيست؛ چرا كه امثال تو اين گونه س س
يْرِ فتِْنَةً» خير، تندرستى و سرمايه است و شرّ، نادارى و بيمارى 

َ ِّ وَ الخْ Xمْ باِلشرOُُــت: «وَ غَبْلو اس
ــبابى است كه براى آزمايش  ــر از اس ــت (محدث نورى، 1408، ج1: 7). بنابراين خير و ش اس

انسان به كار مى رود.

1-3. بعضى وسيلة آزمايش بعضى ديگر
سْواقِ 

َ ْ
عامَ وَ فَمْشُونَ فِي الأ Xكُلوُنَ الط

ْ
هُمْ Vََأ Xِإغ Xِرْسَلْنا قَبْلكََ مِنَ المُْرْسَليَِن إلا

َ
«وَ ما أ

ــيراً» (فرقان/20)؛ و  ونَ وَ كانَ رَبُّكَ بصَِ تصَْبِرُ
َ
ــةً أ ــمْ كَِعْضٍ فتِْنَ ــا نَعْضَكُ وَ جَعَلْن

ــتاديم جز اين كه آنان [نيز] غذا مى خوردند و در  پيش از تو پيامبران را نفرس
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بازارها راه مى رفتند، و برخى از شما را براى برخى ديگر [وسيله ] آزمايش قرار 
داديم. آيا شكيبايى مى كنيد؟ و پروردگار تو همواره بيناست.

ــت: برخى از شما را با برخى ديگر  ــده اس دربارة معناى «فتنه» در اين آيه چنين بيان ش
فِتنه و آزمايش مى كنيم و از جمله اين ابتلاى فقرا است به اغنيا و پيغمبران به امم ايشان و 
ــتهزاكنندگان؛ مريض به صحيح و بصير به اعمى.  ــت به اس يا مراد ابتلاى فقراى مؤمنان اس
ــت كه ابوجهل و  ــت. از مقاتل مروي اس ــخن آن كه دنيا، دار ابتلا و امتحان اس خلاصة س
ــاير فقراى صحابه را  ــان هرگاه بلال، عمار، صهيب و س وليد و نضر بن حارث و امثال ايش
مي ديدند، مى گفتند: آيا اسلام آوريم تا هم چون ايشان شويم (كاشانى، 1336، ج6: 340). در 
ــت و آن اين كه  ــباب امتحان و آزمايش اس «بحارالأنوار» «فتنه» در آية مذكور به معناى اس
ــوند (مجلسى، 1404، ج9: 130). به هر حال  ــيلة اغنيا و بالعكس آزموده مى ش فقيران به وس
ــت و آن اين كه مهم ترين ركن پيروزى در  ــر اين نكته در هر امتحان و فتنه اى لازم اس ذك
تمام اين آزمايش ها صبر و استقامت است. صبر و استقامت در برابر هوس هاى سركشى كه 
مانع از قبول حق مى شود و همچنين شكيبايى در برابر مصائب كه زندگى انسان در هر حال 

خالى از آن نخواهد بود (مكارم شيرازى، 1374، ج15: 51). 
ــأن نزول آية شريفه  در «تأويل الآيات» از امام محمدباقر7، دربارة معنى «فتنه» و ش

چنين آمده: 
ــلام االله عليها، و حسنين:، را  روزى پيامبر اكرم6، على7، فاطمه، س
ــان فرمود: شما اهل بيت من هستيد.  ــت و به ايش جمع كرد و در خانه را بس
ــتد و جبرئيل7، نيز ناظر بر  ماست. بدانيد كه  ــما درود مى فرس خداوند بر ش
دشمنان شما اسباب امتحانى براى شما هستند؛ بنابراين لازم است صبر پيشه 

كنيد كه خداوند پاداش نيكو عطا فرمايد (حسينى استرآبادى، 1409: 349).

1. 4. مواهب مادى و همسران
نيْا جِفَْتنَِهُمْ فيِهِ  َياةِ ا«ُّ ــمْ زَهْرَةَ الحْ زْواجاً مِنْهُ

َ
نX قَيْنيَْكَ إلِى  ما مَتXعْنا بهِِ أ Xــد «وَ لايَمُ
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ــمان خود را به نعمت هاى  بقْى»  (طه/131)؛ و هرگز چش
َ
ــكَ خَيْرٌ وَ أ وَ رِزْقُ رَبِّ

ــكوفه هاى زندگى  ــادّى، كه به گروه هايى از آنان داده ايم، ميفكن! اين ها ش م
دنياست تا آنان را در آن بيازماييم و روزى پروردگارت بهتر و پايدارتر است!

ــت كه: با نعمت ها و وسايل آسايش زندگى كه به بعضى  ــول گرامى اس آيه خطاب به رس
بيگانگان ارزانى داشته ايم به منظور اين كه آن ها را به معرض آزمايش درآوريم هرگز به ديدة 
ــايش آنان مباش كه غرض، آزمايش است  ــرت و رغبت منگر و توجه مكن و فريفتة آس حس
ــينى همدانى،  ــود و نعمت ها را به صورت نقمت درآورند (حس ــبب زيادى غفلت آنان ش كه س
1404، ج10: 533). مراد از كلمة «ازواج»، اصناف كفّار و يا جفت هاى زن و شوهرى از كفّار 
نيْا» به منزلة تفسير است بر جملة  َياةِ ا«ُّ ــانى، 1336، ج6: 36). جملة «زَهْرَةَ الحْ ــت  (كاش اس
ــت در مقدّر و تقدير آن، يعنى «به- و يا  «ما متعنا به» و كلمة «زهرة» منصوب به فعلى اس
جعلنا لهم- زهرة الحياة ا«نيا» است و مقصود از «زهره حيات دنيا»، زينت و بهجت آن است 
ــنجيدن است  (طباطبايى، 1417،  ــت كه به معناى آزمايش و س و كلمه «نفتنهم» از فتنه اس

ج20: 238).

1. 5. القائات شيطانى
 Xِــيَةِ قلُوُبُهُمْ وَ إن ينَ فِي قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ القْاسِ ِ Xِــيْطانُ فتِْنَةً لث Xَجْعَلَ ما يلُقِْي الشVِ»
المِِيَن لفَِي شِقاقٍ بعَِيدٍ» (حج/ 53)؛ هدف اين بود كه خداوند القاى شيطان  Xالظ
ــت و آن ها كه  ــان بيمارى اس را آزمونى قرار دهد براى آن ها كه در دل هايش

سنگدل هستند و ظالمان در عداوت شديد دور از حقّ قرار گرفته اند. 
ــت. جبايى مى گويد: اين كار  ــان، القائات شيطان اس ــباب فتنه و آزمايش انس از ديگر اس
ــت؛ يعنى خداوند تكليف را بر آن هايى كه در  ــخت گيرى در عبادت و امتحان اس به منظور س
دل شان شك بود و سنگدل شده بودند، سخت گرفت و ناچار شدند فرق ميان سخن محكم 
خدا و القاى شيطان را بپذيرند (طبرسى،1360، ج7: 146). لام در «Vجعل» لام تعليل است 
ــيطان چنين  ــاند كه ش ــيطانى در آرزوهاى انبيا را تعليل مى كند و مى رس كه با آن القائات ش
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ــود كه: شيطان هم در شيطنتش مسخّر خداى  مى كند تا خدا چنان كند و معنايش اين مى ش
سبحان است و او را در كار آزمايش بندگان و فتنة اهل شك و منكران و مغروران، آلت دست 

قرار مى دهد (طباطبايى، 1417، ج22: 392).

2. فتنه به معناى عذاب الهى
ــم است كه كافران و مشركان را شامل مى شود:  «فتنه» به معناى عذاب الهى به دو قس

1- عذاب اخروى 2- عذاب دنيوى. 

الف. عذاب اخروى

ــتَعْجِلوُنَ» (ذاريات/14)؛ «عذابِ موعودِ خود را  ِي كُنْتُمْ بهِِ تسَْ Xــمْ هذَا ا� ــوا فتِْنتََكُ 2. 1. «ذُوقُ
بچشيد، اين است همان بلايى كه با شتاب خواستار آن بوديد».

در اكثر تفاسير از جمله مجمع البيان (طبرسى،1360، ج9: 231)، منهج الصادقين(كاشانى، 
ــاف (زمخشرى، 1404، ج4: 397)، معناى «فتنه» در اين آيه، عذاب  1336، ج9: 32)، و كشّ
تفسير شده است. دليل اصلى عذاب، باور نكردن قيامت و استهزاى آن است؛ على رغم اين 
ــذاب در قيامت رخ خواهد داد (بانوى اصفهانى،  ــهادت مى دادند، اين ع كه پيامبران به آن ش

1361، ج13: 308).
در «تفسير الميزان» آمده كه اين آيه حكايت از خطاب خداوند متعال يا فرشتگان در روز 
قيامت به خرّاصان (دروغ بافان) است كه در آتش جهنم در حال سوختن هستند و معناى آن 
ــان گفته مى شود: بچشيد عذابى را كه مخصوص شما است. اين عذاب  ــت كه به ايش اين اس
ــد (طباطبايى،  ــتهزا مى گفتيد: چه وقت مى  رس همان بود كه عجله مى كرديد و به عنوان اس

1417، ج18: 368).
ابن طاوس در كتاب خويش «سعد السعود» بيان مى كند كه همانا پيامبر6، و مؤمنان 
از خداوند مى خواهند كفّار و خرّاصان را به دليل اين كه انبيا و دين ايشان را نپذيرفتند، عذاب 

دهد (ابن طاوس، بى تا: 179).
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ب. عذاب دنيوى
وا كَثيٌِر مِنْهُمْ وَ  وا عُمX تابَ االلهُ عَليَْهِمْ عُمX قَمُوا وَ صَمُّ لاX تكَُونَ فتِْنَةٌ فَعَمُوا وَ صَمُّ

َ
2. 2. «وَ حَسِبُوا أ

ــتند كيفرى در كار نيست، پس كور و كَر شدند.  االلهُ بصَِيٌر بمِا فَعْمَلوُنَ» (مائده/71)؛ «و پنداش
ــيارى از ايشان كور و كر شدند، و خدا به آنچه انجام  ــپس خدا توبة آنان را پذيرفت. باز بس س

مى دهند، بيناست».
اين آيه به اعمال قوم يهود اشاره دارد. آن ها گمان مى كردند چون از فرزندان يعقوب7، 
هستند، عذابى در مقابل اعمال شان، نخواهد بود و خداوند به صرف يهودى بودن شان ايشان 
را از فتنه و عذاب نگاه مى دارد؛ ولى عذاب بر آن ها نازل شد و كر و كور شدند، كه توبه كردند 
ــدند  ــة آنان را پذيرفت؛ ولى باز هم نافرمانى كردند و به عذاب بدترى دچار ش ــد توب و خداون
ــت؛ آن هم عذابى كه در  (طباطبايى، 1417، ج6: 68). «فتنه» در اينجا به معناى عذاب اس
همين دنيا بر قوم يهود اتفاق افتاد. پس از گذشت قرن ها نسل هاى بعدى بار ديگر به اخلاق 
ــند نياكان خود بازگشتند و از ديدن و شنيدن حق، كور و كر شدند؛ پيامبر اكرم6، را  ناپس
منكر شدند و خداوند به افعال آن ها بيناست و آن ها را دچار عذاب بدترى نسبت به قبل كرد. 

(جرجانى، 1377، ج2: 413).

3. فتنه به معناى شرك به خدا
ــدْوانَ إلاXِ لَبَ  ــإنِِ اغْتَهَوْا فَلا عُ ينُ اللهِِ فَ ــونَ ا«ِّ ــةٌ وَ يكَُ ــونَ فتِْنَ ــXÀ لا تكَُ ــمْ حَ 3. 1. «وَ قاتلِوُهُ
ــود.  ــد و دين، مخصوص خدا ش المِِيَن» (بقره/193)؛ با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه اى نباش Xالظ

پس اگر دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمكاران روا نيست .
ــرك  ــران معنى واحدى براى كلمه «فتنه» در آيه مورد بحث اتخاذ كرده اند و آن ش مفسّ
است. از جمله در «تفسير آسان» آمده است كه منظور از كلمه «فتنه» در اين آيه، شرك به 
خدا است؛ چنان كه اين معنا از امام محمّد باقر7، روايت شده است. دين يعنى فقط اطاعت 
ــته باشد. پس  ــيطان بهره اى از آن نداش ــد و ش و عبادت به نحوى كه مخصوص به خدا باش
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اگر مشركين دست از شرك برداشتند، شما بر آنان تعدّى نكنيد (قرشى، 1371، ج1: 426).
ــت كه منظور از كلمة «فتنه» در اين آيه شرك است  ــده اس از امام على7، نيز نقل ش
(عروسى حويزى، 1415، ج2: 155). دليل اين كه «فتنه» در اين جا به معناى شرك است، 
» است ؛ چرا كه دين بايد مخصوص خداى متعال باشد و قتال مشركان 



 

 


  







 

» جمله

نيز به خاطر همين امر دستور داده شده است (طباطبايى، 1417، ج2: 62). 
رْكسُِوا فيِها 

ُ
وا إلَِى الفِْتْنَةِ أ مَنُوا قَوْمَهُمْ كُلXما رُدُّ

ْ
مَنُوOُمْ وَ يأَ

ْ
نْ يأَ

َ
ــتَجِدُونَ آخَرِينَ يرُِيدُونَ أ 3. 2. «سَ

ــمْ فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلوُهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَ  يدِْفَهُ
َ
وا أ ــلمََ وَ يكَُفُّ Xْكُمُ السVَِمْ وَ يلُقُْوا إOُُفَإنِْ لمَْ فَعْتَزِلو

وحكُِمْ جَعَلْنا لكَُمْ عَليَْهِمْ سُلطْاناً مُبيِناً» (نسا/91)؛ «به زودى گروهى ديگر را مى يابيد كه 
ُ
أ

ــان آسوده و در امان باشند؛ امّا  ــما و هم از جانب قبيله و قوم خودش ميل دارند هم از جانب ش
استعداد دارند كه هرگاه كفر و فتنه گرى زمينه پيدا كند، خود را در آن ورطه ها فعّال كنند. پس 
ــما پيشنهاد صلح ندادند و دست از جنگ با شما برنداشتند،  ــما كناره نگرفتند و به ش اگر از ش
هرجا به آن ها دسترسى پيدا كرديد آن ها را بكُشيد. ما براى شما عليه اين گونه افراد تسلطّى 

قاطع اراده فرموده ايم».
ــير در شأن نزول اين آيه گفته اند: از امام باقر و امام صادق:، نقل است  بعضى از تفاس
ــلاد آن ها قحطى روى داد، او به مدينه آمد  ــد كه در ب كه آيه دربارة عيينه بن حصين نازل ش
ــلمانان تعرض نكند. او مردى منافق و  ــت كه در «بطن نخل» ساكن شود و به مس و خواس
» داد؛ يعنى نفهمى كه قومش 


 


   

  » ملعون بود. رسول خدا6، به او لقب
از او اطاعت مى كنند (طيب، 1378، ج4: 167).

ــرك و كفر؛  ــريفه دو وجه را ذكر كرده اند: 1- ش ــوم كلمة «فتنه» در آية ش ــارة مفه درب
ــان»، «الميزان»، «التبيان»،  ــير از جمله «مجمع البي ــتر تفاس 2- جنگ و قتال. ولى در بيش
ــير  ــران وجه اوّل را پذيرفته اند. در تفس «روح المعانى» و «روض الجنان و روح الجنان» مفس
رْكسُِوا 

ُ
«مجمع البيان» آمده كه مراد از «فتنه» در اين جا به معناى شرك است و منظور از «أ

ــرگاه در معرض  ــت كه: ه ــان خود برمى گردند. بنابراين منظور اين اس ــى به پيم ــا» يعن فيِه
آزمايش قرار مى  گيرند كه به كفر بازگردند، باز مى گردند ( طبرسى، 1360، ج3: 137). 
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ــمْ فيِهِ فَإنِْ  Oُُيقُاتلِو XÀََرامِ ح ــجِدِ الحْ ــلِ وَ لاتقُاتلِوُهُمْ عِنْدَ المَْسْ ــدُّ مِنَ القَْتْ شَ
َ
ــةُ أ 3. 3. «وَ الفِْتْنَ

ــت! و با  ــتار هم بدتر اس قاتلَوOُُمْ فَاقْتُلوُهُمْ كَذلكَِ جَزاءُ الْكافرِِينَ» (بقره/191)؛ «و فتنه از كش
آن ها، در نزد مسجدالحرام، جنگ نكنيد! مگر اين كه در آنجا با شما بجنگند. پس اگر با شما 

پيكار كردند، آن ها را به قتل برسانيد. چنين است جزاى كافران».  
ــرك است. به اين كه بتى براى خود اتخاذ  ــان اين آيات به معناى ش كلمة «فتنه» در لس
كنند و آن را بپرستند؛ آن طور كه مشركين مكه مردم را وادار به آن مى كردند. دليل اين كه 
ينُ اللهِِ» است  (طباطبايى، 1374: ج2: 89).  ــت جملة: «وَ يكَُونَ ا«ِّ ــرك اس فتنه به معناى ش
هم چنين در بسيارى از تفاسير كلمة «فتنه» به معناى شرك و بت پرستى به كار رفته است 
(رك: المحرر الوجيز، 1381، ج1: 262؛ بحرالعلوم، 1373، ج1: 128؛ مجازالقرآن،1381، ج1: 
68؛ خلاصه المنهج، ج1: 111). در كتاب «بناء المقاله» دربارة كلمة «فتنه» در جملة «الفِْتْنَةُ 

شَدُّ مِنَ القَْتْلِ» مى گويد: 
َ
أ

«منظور از فتنه آزار و اذيت امير مؤمنان7، است» (ابن طاوس، 1411: ج1: 
.(78

4. فتنه به معنى جنون و ديوانگى
ــونُ» (قلم/6-5)؛ «و به زودى تو مى  بينى و آنان نيز  يِّكُمُ المَْفْتُ

َ
ونَ، بكِ ــتبُْصِرُ وَ فُبْصِرُ «فَسَ

مى بينند كه كدام يك از شما مجنونيد».
ــبت  ــان نس ــركان به خاطر نبوت پيامبر  اكرم6، به ايش ــوره، مش در آيات قبل اين س
ــى، 1371، ج2: 78). ولى  ــن مغيره بود ( قرش ــد؛ از جملة آن افراد وليد ب ــى مى دادن ديوانگ
ــتى؛ وگرنه خدا به تو رسالت نمى داد (كاشفى  خداوند مى فرمايد: تو به دليل نبوت، ديوانه نيس

سبزوارى، 1369، ج1: 1282).
ــركان هستند كه به جنون مبتلا شده اند.  ــريفه اثبات مى كند كه خود مش در ادامه، آيه ش
ــم مفعول از«فتنه» به معنى ابتلا گرفته شده است و به معنى  ــير نمونه» مفتون اس در «تفس
ابتلاى به جنون است (مكارم شيرازى، 1372، ج24: 373). محمّد بن عباس از ضحاك بن 
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ــاهده كردند كه پيغمبر اكرم6، امير المؤمنين7، را  مزاحم روايت كرد: «چون قريش مش
ــمارد، فرياد كردند و گفتند: پيغمبر فريفتة على7، شده و به وى  ــته، بزرگ مي ش مقدم داش
نسبت ديوانگى مى دادند (بروجردى، 1366، ج7: 217). در «المحاسن» از پيامبر  اكرم6، 
ــان فرمودند: مؤمنى نيست مگر اين كه قلبى خالص داشته باشد و  ــده است كه ايش آورده ش
ــد. كفّار به دليل اين كه پيامبر  ــتى و حبّ على7، در آن باش ــت مگر دوس قلبى خالص نيس
ــت داشتند به وى لقب مجنون دادند (برقى، 1371،  ــيار دوس  اكرم6، امام على7، را بس
ج1: 151). در روايات متعددى آمده است زمانى كه پيغمبر  اكرم6، دست امام على7 را 
ــتند و گفتند: وى فريفتة على7، شده است.  در غديرخم بالا بردند برخى او را مجنون دانس
ــى، 1410، ج1: 496؛ بحرانى،  ــد (فرات كوف در همين هنگام بود كه آيه هاى مذكور نازل ش

1416، ج5: 457). 
ــى در تفسير خود مى فرمايد: مقصود از «فتنه» در آية ذيل اين است كه  همچنين طبرس
ــركان هنگام عذاب مي فهمند كه آن ها جنون داشتند كه پيامبر6، را تكذيب كردند و  مش
دين ايشان را نپذيرفتند (طبرسى،1360، ج10: 501). معناى جنون در بسيارى از كتب روايى 

از جمله «بحار» درباره معنى «فتنه» نقل شده است (مجلسى، 1404، ج9: 163).

5. فتنه به معناى آزار و اذيت مؤمنان
َرِيقِ»  ــنَ فَتَنُواالمُْؤْمِنيَِن وَ المُْؤْمِناتِ عُمX لمَْ فَتُوبُوا فَلهَُمْ عَذابُ جَهَنXمَ وَ لهَُمْ عَذابُ الحْ ِي Xا� Xِإن»
ــپس توبه نكردند، عذاب  (بروج/10)؛ «به يقين آنان كه مردان و زنان مؤمن را آزار دادند، س

دوزخ و عذاب آتش سوزان دارند».
ــامل اصحاب اخدود و  ــت. اين آيه ش ــكنجه اس ــه» به معناى رنج، درد و ش ــة «فتن كلم
ــول خدا6، را شكنجه مى دادند، تا از دين  ــركين قريش مى شود كه گروندگان به رس مش

اسلام بازگردند (طباطبايى، 1417: ج20: 252).
ــه كار رفته  ــكنجه مؤمنان ب ــه «فتنه» به معناى آزار و ش ــه» نيز كلم ــير نمون در «تفس
ــاره مى شود: 1- بعد از بيان جنايت عظيم  ــت. همچنين در اين آيه به دو نكته لطيف اش اس
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ــتقامت را، زنده زنده در آتش مى سوزاندند، در  ــين كه مؤمنان با اس ــكنجه گران اقوام پيش ش
ــخت الهى نسبت به آن شكنجه گران و پاداش هاى عظيم مؤمنان اشاره  اين آيات به كيفر س
ــكنجه گران  ــان مى دهد كه راه توبه حتى براى چنين ش » نش






 




 



» ــد؛ 2- جمله مى كن
ــت؛ ضمنا  ــبت به گنهكاران اس ــت و اين بيانگر نهايت لطف پروردگار نس ــتمگرى باز اس س
ــكنجة مؤمنان بردارند و به سوى خدا  ــت از آزار و ش ــت به مردم مكه كه دس ــدارى اس هش

بازگردند (مكارم شيرازى، 1372: ج12: 344).
در كتاب شرح نهج البلاغه بيان شده است: 

ــلام  ــت و از آنجا كه مؤمنان از اس «فتنه در اين آيه به معناى آزار و اذيت اس
ــيلة كفار در مكه مورد آزار و اذيت قرار گرفتند» (ابن ابى  ــتند، به وس برنگش

الحديد معتزلى، 1404: ج18: 248).
ــرى،1407: ج4: 732) و «مفاتيح الغيب» بيان شده است  ــاف» (زمخش ــير «كش در تفاس
ــط اصحاب اخدود انجام گرفته است و آن ها مؤمنان را بعد از  ــكنجه مؤمنان توس كه آزار و ش
شكنجه هاى مختلف مى سوزاندند (فخر رازى،1420: 112). نجفى خمينى در تفسير خود آزار 
ــكنجه مؤمنان را همچون علامه علاوه بر اصحاب اخدود به قريش هم نسبت مى دهد.  و ش
ــراف قريش مسلمانان را شكنجه  ــد: روزى كه ابوجهل در برابر مردم مكه و اش وى مى نويس
ــت سوخته و دود پر كرده بود (نجفى خمينى،  ــلام برگردند، فضا را بوى گوش مي داد تا از اس

1390، ج18: 217). 

6. فتنه به معناى ضعف و ظلم پذيرى (مسلط شدن ظالم بر مؤمن)
المِِيَن» (يونس/85)؛ پس  Xــوْمِ الظ عَْلْنا فتِْنَةً للِقَْ

َ
ــا رَبXنا لا تج نْ Xãََــوا لَبَ االلهِ تو ُ «فَقال

ــيلة آزمون  ــرض كردند: «ما بر خداوند توكلّ مى كنيم. پروردگارا، ما را وس ع
قوم ستمكار قرار نده».

ــت كه دعوت موسى7، را اجابت كردند و گفتند: «ما تنها بر  ــخ مؤمنان اس اين آيه پاس
ــير الميزان» درباره اين آيه  ــيرازى، 1372، ج8: 368). در «تفس خدا توكل داريم» (مكارم ش
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ــت كه آنچه اقوياى  ــتند، اين اس ــت كه علت و انگيزه اين كه چنين حاجتى را خواس آمده اس
ستمگر را بر ضعفاى مظلومين مسلط مى كند ضعف طبقة ضعيف است. پس ضعيف به علت 

همان ضعفى كه در او است، فتنه قوى و مورد ستم اوست (طباطبايى، 1374: ج1: 167).
ــت كه  ــده اس ــير، وجوه مختلفى براى كلمه «فتنه» در اين آيه ذكر ش در بعضى از تفاس
ــم: 1- قرار مده ما را مفتون ظالمين؛ يعنى ظالمين را تمكين مفرما بر  ــى را بيان مى كني برخ
ــلط مفرما تا گمان برند  ظلم ما به تحميل آنچه ما را از دين خارج كند؛ 2- آن ها را بر ما مس
كه آن ظفر و فتحى است و بر ما چيره شوند (حسينى، 1404، ج5: 380)؛ 3- در روايتى كه 
ــت كه فرموده اند:  ــلم از امام باقر و صادق8، نقل كرده اند چنين اس زراره و محمّد بن مس
ــت كه (پروردگارا) اينان را بر ما مسلط مگردان تا در نتيجه آن ها را وسيله  معناى آيه اين اس

آزمايش ما گردانى (طبرسى،1360: ج5: 193). 

7. فتنه به معناى فساد بزرگ
ــادٌ كَبيِرٌ»  رْضِ وَ فَس

َ ْ
ــنْ فتِْنَةٌ فِي الأ ــضٍ إلاXِ يَفْعَلوُهُ تكَُ وVِْاءُ نَعْ

َ
ــرُوا نَعْضُهُمْ أ ــنَ كَفَ ِي Xوَ ا�»

(انفال/73)؛ و كسانى كه كفر ورزيدند ياران يكديگرند. اگر اين [دستور] را به كار نبنديد، در 
زمين فتنه و فسادى بزرگ پديد خواهد آمد.

ــان»، «روض الجنان و  ــن»، «اطيب البي ــون «منهج الصادقي ــير همچ ــيارى از تفاس در بس
ــرار»، فتنه را در آيه مورد بحث به معناى فساد بزرگ بيان كرده اند  روح الجنان» و «كشف الاس
و فساد عبارت است از زوال نظام مؤمنان و متفرق شدن آن ها از يكديگر (ميبدى، 1371: ج4: 
ــاد بزرگ بيان  ــران ديگر منظور از «فتنه» را در آيه مذكور، فس ــى نيز همانند مفس 83). اندلس

مى كند و مفهوم فساد را ظاهر شدن شرك در جامعه مى داند (اندلسى، 1420: ج5: 395).
اين آيه هشدارى به مسلمانان در رابطه با پيوند آن ها با كافران است. خداوند به مسلمانان 
ــتور مهم اسلامى را ناديده بگيرند؛ يعنى با كفار رابطه برقرار  ــدار مى دهد كه اگر اين دس هش
كنند، فتنه و فساد عظيمى در زمين و در محيط جامعه به وجود خواهد آمد. (مكارم شيرازى، 
ــت: اگر كسانى  ــده اس ــيارى از روايات از پيامبر اكرم6، نقل ش 1372: ج7: 258). در بس
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ــا همديگر ازدواج كنند وگرنه  ــان بودند ب ــد كه در خلق و خوى و ايمان با يكديگر يكس بودن
فسادى بزرگ جامعه را در بر خواهد گرفت (شيخ كلينى، 1365: ج5: 374). بنابراين با توجه 
ــود. در كتاب «التهذيب» نيز  ــاد خواهد ب ــه روايات نيز معناى كلمه «فتنه» در اين آيه فس ب
ــده است: پيامبر اكرم6، فرمود:  روايتى نزديك به همين مضمون از امام على7، نقل ش
اگر كسانى بودند كه در خلق و خوى و ايمان با يكديگر يكسان بودند با يكديگر ازدواج كنند. 
ــيدند: اگر نسب ايشان بدكاره بود چه؟ فرمودند: ازدواج كنيد. در غير اين صورت فسادى  پرس

بزرگ جامعه را در بر مى گيرد (شيخ طوسى، 1365: ج6: 354).

8. فتنه به معناى گمراهى
8. 1. «وَ مَنْ يرُدِِ االلهُ فتِْنتََهُ فَلنَْ يَمْلكَِ َ_ُ مِنَ االلهِ شَيْئا» ( مائده/41)؛ «و هر كه را خدا بخواهد به 
فتنه درافكند، هرگز در برابر خدا براى او از دست تو چيزى برنمى آيد». اينجا منظور از «فتنه»، 
ــت، اين كه خدا ضلالت و عدم  ــت، عدم تطهير راجع به كفر و نفاق اس ضلالت و گمراهى اس
پاكى دل ها را اراده مى كند علتّش اعمال انسان است ( قرشى، 1371، ج3: 74). برخى نيز مدلول 
ــى، بى تا، ج4: 83)؛ زيرا آنان چنان در گمراهى فرو رفته اند و  ــته اند (طوس آيه را قوم يهود دانس
افكارشان به قدرى متحجر شده كه بدون هرگونه انديشه و مطالعه آنچه را كه برخلاف مطالب 
ــد رد مي كنند و به اين ترتيب اميدى به هدايت آن ها نيست، و خداوند  ــده آنان باش تحريف ش
ــيله آن ها را مجازات كرده، رسوا كند (مكارم شيرازى، 1372، ج4: 385).  مي خواهد به اين وس

پسران يعقوب7، نيز بر اساس آيه 8 يوسف كه مى فرمايد: 
بانا لفَِي ضَلالٍ مُبيِن » 

َ
ْنُ عُصْبَةٌ إنXِ أ بيِنا مِنXا وَ نحَ

َ
حَبُّ إلِى  أ

َ
خُوهُ أ

َ
«إذِْ قالوُا Vَوُسُفُ وَ أ

پدر خويش را در گمراهى دانستند كه مقصودشان از گمراهى، كج سليقه گى و 
فساد روش است، نه گمراهى در دين.

 در تفاسير «كشف الاسرار» و «مفاتيح الغيب»، فتنه در آية مذكور به معناى ضلالت و كفر 
ــرك (يهود) را به كفر و گمراهى مى كشاند؛ زيرا آن ها  ــت؛ يعنى خداوند قوم مش ــده اس معنا ش
ــدى، 1371، ج3: 119؛ فخر رازى، 1420،  ــتند پيامبر  اكرم6، را فريب دهند (ميب مى خواس
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ــى، 1375، ج6: 291) و كتاب «بحارالأنوار»،  ــاب «مجمع البحرين» (طريح ج11: 360). در كت
فتنه به معناى عذاب بيان شده است (مجلسى، 1404، ج5: 109) كه با توجه به سياق آيه بعيد 

به نظر مى رسد. همچنين در كتاب حديث «بحار» براى اين معنا پشتوانه حديثى وجود ندارد.
ــهِ بفِاتنِيَِن» (صافات/162-161)؛ [اى پيامبر] بگو:  غْتُمْ عَليَْ

َ
ــمْ وَ ما يَعْبُدُونَ ما أ 8. 2. «فَإنXِكُ

«شما و آنچه مى پرستيد، نمى توانيد مؤمنان را عليه خداوند گمراه كنيد».
در تفسير گازر مقصود از «فتنه» در آية شريفه گمراهى بيان شده است (جرجانى، 1377، 
ج8: 134). آيه خطاب به مشركين است كه شما و آنچه را كه پرستش مى كنيد، چنين قدرتى 
ــى را فريب بدهيد و گمراهش كنيد، مگر كسى را كه از اهل  ــت كه بتوانيد كس نخواهيد داش
ــران و لغويون از جمله طريحى  ــد (بانوى اصفهانى، 1361، ج11: 124). اكثر مفس دوزخ باش

كلمه «فاتنين» را از فتن و به معناى گمراهى بيان كرده اند (طريحى، 1375، ج6: 293).

9. فتنه به معناى فريب دادن (فريفتن)
َنXةِ فَنْزِعُ قَنْهُما  ــنَ الجْ بوََيْكُمْ مِ

َ
خْرَجَ أ

َ
ــيْطانُ كَما أ Xكُمُ الشXَــا بنَِي آدَمَ لا فَفْتنِن «ي

ــوْآتهِِما إنXِهُ يرَاكُمْ هُوَ وَ قَبيِلهُُ مِنْ حَيْثُ لاترََوْغَهُمْ إنXِا جَعَلْنَا  ــهُما ليُِرِيهَُما سَ كِاسَ
ــيطان  ينَ لا يؤُْمِنُونَ» (اعراف/27)؛ «اى فرزندان آدم، ش ِ Xِاءَ لثVِْو

َ
ــياطِيَن أ Xالش

ــما را نفريبد! چنان كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون راند؛ در حالى كه  ش
لباس شان را از (تن) آنان برمى كند تا شرمگاه هايشان را به آنان بنماياند».

علامه مى فرمايد: 
«اى بنى آدم، بدانيد كه براى شما معايبى است كه جز لباس تقوا چيزى آن را 
ــاند و آن، همان لباسى است كه ما از راه فطرت به شما پوشانده ايم.  نمى پوش
پس زنهار! كه شيطان فريبتان دهد و اين جامه خدادادى را از تن شما بيرون 
كند؛ همان طورى كه در بهشت از تن پدر و مادرتان بيرون كرد» (طباطبايى، 

1417، ج8: 70). 
حسينى همدانى چنين بيان مى كند: 
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ــلة بشر است كه همواره متوجة لحظات زندگى  «خطاب نصيحت آميز به سلس
و حركات خود باشيد و فريفته نيرنگ ها و پندهاى شيطانى نشويد. بشرى كه 
ــهوت و غضب در نهاد دارد، در اثر سنخيت هر  ــب خلقت دو نيروى ش برحس
دو نيرو با كمال سهولت به صورت نيرو و نيرنگ ابليس درمي آيند» (حسينى 

همدانى، 1404، ج6: 291).
برخى از مفسران، واژة «فتنه» در اين آيه را به معناى گمراهى (قرشى، 1371، ج5: 181) 

و برخى ديگر به معناى آزمايش به كار برده اند (ميرزا خسروانى، 1390، ج2: 219). 
مكارم شيرازى مى گويد: 

ــددى از جمله آزمايش،  ــراى واژة «فتنه» در اين آيه معانى متع ــران ب «مفس
ــاد، آزار و شكنجه اتخاذ كرده اند. ولى در حقيقت اين آيه با آيه قبل پيوند  فس
ــده است و آن اين كه، آن جا سخن از لباس ظاهرى و معنوى انسان  داده ش
ــيد كه اين  ــدار مى دهد كه مراقب باش در ميان آمده بود؛ ولى در اين آيه هش
لباس تقوا را شيطان از تن شما بيرون نكند و با فريب دادن است كه شيطان 

مى تواند اين عمل را انجام دهد» (مكارم شيرازى، 1372، ج6: 137). 
بنابراين معناى «فتنه» در آيه مذكور همان فريب دادن (فريفتن) خواهد بود. 

10. فتنه به معناى معذرت خواستن و عذرخواهى
نْ قالوُا وَ االلهِ رَبِّنا ما كُنXا مُشْرOِيَِن» (انعام/23)؛ «آنگاه 

َ
«عُمX لمَْ تكَُنْ فتِْنتَُهُمْ إلاXِ أ

ــوگند كه ما  ــت كه مى گويند: به خدا، پروردگارمان س ــان جز اين نيس عذرش
مشرك نبوديم».

در اينكه «فتنه» در اين آيه به چه معنى است، ميان مفسران گفت وگو است؛ برخى آن را 
به معنى پوزش و برخى به معناى پاسخ و برخى ديگر به معناى شرك گرفته اند. ولى از امام 
ــت كه فتنه به معنى معذرت خواهى است (عروسى حويزى، 1415،  ــده اس صادق7، نقل ش

ج1: 708).
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ظاهراً قسم خوردن در اين آية شريفه به خاطر آن است كه اين اعتذار نفعى داشته باشد 
ــت كه شركى در ما نبوده است (قرشى، 1371، ج3: 199).  از  ــم اس و آمدن «ربنّا» تأكيد قس
ــده است كه «فتنه» در اين جا به معنى معذرت خواهى است (سيوطى،  ابن عباس نيز نقل ش
ــير خويش «فتنه» را در آيه مذكور به  ــران در تفاس 1404، ج3: 8). همچنين برخى از مفس
معناى معذرت و پوزش گرفته اند (رك: مغنيه، 1415، ج1: 165؛ ميرزا خسروانى، 1390، ج3: 

50؛ ميبدى، 1371، ج3: 320؛ فيض كاشانى، 1415، ج2: 113).

نتيجه
آنچه از مقالة حاضر به دست مى آيد اين است كه واژة فتنه در قرآن كريم معانى مختلفى 
ــرك به خدا، عذاب اخروى، عذاب دنيوى، آزار و شكنجه، فريب دادن» و معانى  از جمله «ش
ــد، دارد. اين معانى با سيرى در روايات معصومين:، تفاسير و آثار  ديگرى كه قبلاً بيان ش
ــه «فتنه» را با توجه به آيات  ــت مى آيد. ولى در اين بين معصومين:، كلم لغويون به دس
ــرك به خدا، عذاب و آزار و اذيت» به  ــتر در معانى «آزمون الهى، ش مختلف قرآن كريم، بيش
كار برده اند. لذا با توجه به معانى مختلف «فتنه» و اسباب آن مى توان گفت كه مهم ترين راه 
ــخصيت و فقدان شخصيت، و ميزان ارزش انسانى اشخاص،  فتنه و آزمايش ايمان و كفر، ش
ــتگى انسان به اين دو بيش از هر چيز ديگر است و با  ــت؛ چرا كه دلبس اموال و اولاد آن هاس
توجه به فتنه هايى كه براى انسان رخ مى دهد، چه امتحان الهى باشد و يا فريب شيطان، تنها 

راهى كه مى تواند انسان را از اين بلايا مصون نگاه دارد، صبر و بردبارى است.
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